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کله چغوکی    
 

آق کمال به تولد زندگی سلام می‌رود

مدتی بود مَسود رفیقُم پیله کرده بود دوست دِره تحریریه روزنامه 
خراسان ره ببینه. حالا یکی نیست بهش بگه تو هم به‌ جز صفحه 
ترحیم چیز دِگه هم مخوانی که مِخی بیای تحریریه ره بیبینی؟ 
تولدسه  روزنامه،  مــرُم  دِرم  مو  گفتُم  مَسود  به  دیــروز  خلاصه 
بیا. همچی خوشحال رفت  اگه مِخی  سالگیه زندگی سلامه، 
که انگار تولد خودشه. هم دوتایی که وارد تحریریه رفتِم، یَرگِه 
دیوِنه یکی از ای فشفشه‌ها که کاغذ رنگی مده بیرون درآورد و با 
یَگ صدای وحشتناکی ترکوند بالای سر بچه‌ها. آقا ما ره میگی 
کُپ کردُم. ترس از صداش یَگ طرف، خجالت و آبروریزی یَگ 
طرف، دلهره‌ ای که به جون همکارا افتاد و فکر کردن عملیات 
بلند  صدای  با  حتی  که  تحریریه  تو  طرف.  یَگ  هم  تروریستیه 
سرفه نِمکنن و موبایل ها رو ویبره‌یه، ای دیوِنه شروع کرده بود به 
بوق زدن و تبریک گفتن و شعر خواندن و کف زدن. خلاصه که با 
پادرمیونی دبیر صفحه، بچه‌ های حراست ولش کردن. هنوز از 
خجالت رنگم سر جاش نیامده. با ای شوکی که به روزنامه‌نگارها 
وارد کرد، شامس آوردُم روزنامه امروز درست درآمد. هرچند فکر 
آق کمال کنُم ای آخرین ستون مو تو کل نشریات مملکت بِشه!�

داستانک

تبلیغی که باعث نابودی شرکت شد!

و  مایوس  نوشابه،  شركت  یک  فــروش  نمایندگان  از  یكی 
ناامید از خاورمیانه بازگشت. دوستی از وی پرسید: »چرا در 
كشورهای عربی موفق نشدی؟« وی جواب داد: »هنگامی كه 
من به آن جا رسیدم مطمئن بودم كه می توانم موفق شوم و 
فروش خوبی داشته باشم اما مشكلی كه داشتم این بود كه 
طریق  از  را  خود  پیام  گرفتم  تصمیم  لذا  دانستم.  نمی  عربی 
طراحی  را  پوستر  سه  بنابراین  دهم.  انتقال  آنها  به  پوستر 
كردم: پوستر اول مردی را نشان می داد كه خسته و كوفته در 
بیابان بیهوش افتاده بود. پوستر دوم مردی را نشان می داد 
بسیار  مردی  سوم  پوستر  بود.  نوشابه  نوشیدن  حال  در  كه 
جا  همه  در  را  ها  پوستر  داد.  می  نشان  را  شاداب  و  سرحال 
چسباندم.« دوستش از وی پرسید: »آیا این روش به كار آمد؟« 
وی جواب داد: »متاسفانه من نمی دانستم مردم کشورهای 
عربی از راست به چپ می خوانند و لذا آنها ابتدا تصویر سوم، 
منبع: وبلاگ مدیر سپس دوم و بعد اول را دیدند!«�

تجویز »زندگی سلام« یک دکتر به بیمارهایش!

اواسط اسفند ماه سال گذشته بود که تصمیم گرفتیم به مناسبت »روز جهانی زن«، با یک خانم 
موفق مصاحبه کنیم.به سراغ مدیر روابط عمومی بیمارستانی رفتیم و از ایشان خواستیم یکی 
با خانمی آشنا شدیم که هم یک پزشک  ما  و  به ما معرفی کنند  را  ترین پزشکان زن  از موفق 

یک و با اخلاق بود و هم کاملا اتفاقی، یکی از هواداران جدی و پر و پاقرص درجــــــــــــــه 
فلوشیپ  قلب،  متخصص  ــژاد«،  ن فضلی  »افسون  دکتر  ســام.  زندگی 
موفق  از  یکی  که  است  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  اکوکاردیوگرافی 
ترین خانم ها در رشته پزشکی محسوب می شود. جالب است بدانید که 
همان  از  و  هستند  سلام«  »زندگی  پروپاقرص  طرفداران  از  دکتر  خانم 

انتشار  اول  روزنامه، همه شماره ها را آرشیو کرده روزهــــای 
تمیز  و  تر  جلدی  شش  مجلد  یک  و 
این  تر  جالب  دارند.  آرشیوها  این  از 
به  مبتلا  بیماران  به  دکتر  خانم  که 
آلزایمرش، خواندن »زندگی سلام« 
از  تلفنی  بعد  و  کند  می  توصیه  را 
ــاره بخش  آن هــا مــی خــواهــد دربـ
هایی که مطالعه کرده اند با هم 

صحبت کنند.

با شما

یادبود 

تولدت مبارک خالق »قصه های مجید«!
ــرادی  م »هوشنگ  تولد  ســالــروز  شهریور   16
کرمانی« است که شهرتش به خاطر کتاب هایی 

نوشته  نوجوانان  و  کودکان  بــرای  که  اســت 
است. خیلی ها مرادی کرمانی را با »قصه 
با  ها  خیلی  شناسند،  می  مجید«  هــای 
»خمره« و خیلی ها هم با »مهمان مامان« 

داشتنی  دوســت  هایی  قصه  کــدام  هر  که 
هستند. یکی دیگر از کتاب های خواندنی او 

»ته خیار« است که شامل 30 داستان کوتاه است که در ادامه 
یکی از آن ها را می خوانیم.

زندگی شیرین است مثل ته خیار!
میز  روی  خوری  میوه  از  خیاری  شد.  بلند  بُرد.  نمی  خوابش 
دید.  نمی  خوب  بخورد.  و  بکند  پوست  خواست  برداشت. 
عینکش را زد، کارد را برداشت، سر و ته خیار را نگاه کرد. گُل 
ریز و پژمرده ای به سرِ خیار چسبیده بود. به تابلویی که روی 
را  آن  بخورد،  خیار  خواست  می  وقت  هر  کرد.  نگاه  بود  کمد 
می دید و لبخند می زد. »زندگی به خیار می ماند، ته اش تلخ 
است.« دوستش گفته بود: »از قضا سر خیار تلخ است. مردم 
اشتباه می کنند. سر و ته خیار را اشتباه می گیرند. سر خیار آن 
جایی است که زندگیِ خیار آغاز می شود. یعنی از میان گُلی 
که به ساقه و شاخه چسبیده به دنیا می آید و لبخند نمی زند. 
رشد می کند پیش می رود تا جایی که دیگر قدرت قد کشیدن 
ندارد. می ایستد و دیگر هیچ، یعنی تمام. پایان زندگیِ خیار.«
برگرفته از کتاب »ته خیار« اثر »هوشنگ مرادی کرمانی« �

ما و شما
شماره پیامک: 2000999

  

* اگر پشت نویسی خودرو حواس رانندگان را پرت می کند، 
معابر،  بزرگ  های  تلویزیون  و  تبلیغاتی  تابلوهای  همه  این 

حواس راننده را پرت نمی کند؟ چرا دو پهلو؟!
* من پیشنهاد می کنم تا دیر نشده مسابقه ارسال عکس های 
پشت نویسی خودرو رو برگزار کنید. آخه یک سری جملات 

هیچ جا پیدا نمی شه!
* پشت نویسی خودروها خوب بود. کاش بیشتر عکس های 
پشت نویسی های جالب رو می زدید و همین هایی که زدید 

را بزرگ تر می کردید.
جای  به  و  بخوانند  را  گیلانی  لباس  خبر  مسئولان  کاش   *
بیشتری  اطمینان  داخــل  به  خارجی،  های  لباس  واردات 

کنند.
* مطلب »عجیب و غریب ترین سکونتگاه های انسانی« باعث 

شد تا به همین آپارتمان 75 متری به چشم قصر نگاه کنیم!

بزرگ ترین اجتماع مردمی با لباس دانشمندان!
گینس ورلد رکورد/ یک شرکت در آمریکا تصمیم گرفت 
تا به افتخار بیست و پنجمین سالگرد تاسیس اش، رکورد 
تمامی  کند.  ثبت  گینس  رکوردهای  کتاب  در  را  جالبی 
اعضای این شرکت در روز تولد 25 سالگی اش گرد هم 
جمع آمدند و همگی لباس دانشمندان را پوشیدند. به این 
ترتیب بزرگ ترین اجتماع با لباس دانشمندان به نام این 

شرکت در گینس ثبت شد. 893 نفر در این اجتماع برای کسب رکورد شرکت کرده بودند!

مراقبت از صدها پرنده کوچک در محل کار!
آدیتی سنترال/ ملانی باربونی، دستیار محقق در بخش 
علوم زمین و علوم فضایی دانشگاه UCLA در سوئیس است 
اما بیشتر اطرافیان او پیش از این که او را یک زمین شناس 
بدانند؛ یک پرستار خوب برای پرندگان کوچک می دانند! 
شده  باعث  کوچک  انگشتی  پرندگان  به  »ملانی«  علاقه 
است تا او از 200 پرنده کوچک در اتاق کارش نگهداری 

کند! او 5 سال است که از این پرندگان کوچک به بهترین نحو مراقبت می کند و در صدد 
کمک به تولید مثل و جلوگیری از منقرض شدن این پرندگان کوچک است.

دور دنیا

مقایسه نویسنده های »زندگی سلام« با بازیکنان تیم »پرسپولیس«! 
نمی دانیم چرا!؟ واقعا نمی دانیم چرا گروه این روزهای »زندگی سلام« که دارد 3 سالگی اش را تجربه می کند، یک جوری شبیه تیم »پرسپولیس« فعلی است و برای تک تک بچه های زندگی سلام، مشابه خارجی در تیم پرسپولیس وجود دارد. فقط در نظر داشته باشید که در این مقایسه، جایگاه و وضعیت فعلی بازیکنان 

پرسپولیس در تیم شان با جایگاه و وضعیت نویسندگان زندگی سلام مقایسه شده است بنابراین واکاوی بیش از حد این مقایسه ها و نتیجه گرفتن های تخیلی، ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت! پس با ما باشید....

 مشاوری  با تعصب!
آقا »کریم باقری« در پرسپولیس، مشاوری با تعصب 

برای برانکو و پرسپولیسی هاست و دوستی گره گشا 
برای بازیکنان در حوزه های مختلف. در ضمن او مورد احترام 

همه هم هست ولی هیچ فردی دقیقا نمی داند که او چه کار می 
کند! حکاک هم تقریبا چنین نقشی را به خاطر دوستی دیرینه اش 

با صابری در زندگی سلام دارد و یک نوع بانک اطلاعاتی شماره 
های چهره ها هم به شمار می رود که هیچ وقت دست رد به سینه 

مان نمی زند. او بیشتر از این که در زندگی سلام بنویسد، با 
صابری از خاطرات دوران دانشگاه شان حرف می زند 

و همین باعث شده تا هیچ فردی نداند که دقیقا 
در زندگی سلام چه می کند و دنبال 

چیست!

مازیار حکاک = کریم باقری

دو پُسته!
محمد انصاری یکی از عناصر اصلی تیم برانکو 

است که مهم ترین ویژگی اش پرکاری است، محمد 
انصاری در دو پست حساس دفاع چپ و دفاع آخر بازی 

می کند و همین حضور در هر جایی که برانکو بخواهد از او 
یک چهره مربی پسند ساخته است. حسین زاده هم تو مایه های 
انصاری است. هم در فضای مجازی برای زندگی سلام کار می 

کند و هم صفحه همشهری سلام را دارد. اما مهم تر از همه 
این ها هر روز یک تعداد پست بامزه و جوک برای صابری 

می فرستد تا بیشتر و بیشتر در دل رئیس جا باز کند. 
ولی خدا به دادش برسد اگر جوک تکراری 

بفرستد.

مجید حسین زاده= محمد انصاری 

با سابقه و تاثیرگذار!
در 5 سالی که محمد نوری در پرسپولیس بود، 

هافبک هجومی جذابی برای هواداران به شمار می 
رفت و بعد از مدتی، کاپیتان پرسپولیس هم شد اما به خاطر 
یک نیم فصل نیمکت نشینی، تا جایی پیش رفت که امکان 

داشت به استقلال بپیوندد! رمضانی هم از لحاظ پر مخاطب 
بودن صفحه اش، پیش کسوت بودن و بی حاشیه بودنش بین 
بچه های زندگی سلام قابل احترام است اما کمتر چیزی که 

از او دیده می شود، به آب و آتش زدن خود برای موفقیت 
زندگی سلام است! البته شاید هم تعصب دارد و پشت 

آن چهره همیشه آرام و مصمم اش مخفی اش 
کرده و کمتر بروز می دهد!

مهین رمضانی = محمد نوری 

 

توانمند اما ناشناخته!

چه کسی طاهر خانی را می شناسد و اطلاعات 
دقیقی از سبک بازی او دارد؟ ما هم همان قدر 

خانم ساعدی را می شناسیم و توانمندی هایش را 
دیده ایم! البته گذر زمان همه چیز را روشن خواهد 
کرد و ما هم طاهرخانی را بیشتر خواهیم شناخت و 
هم ساعدی را. البته و فقط همین قدر می دانیم که 

از آخرین خبر به زندگی سلام ترانسفر شده است 
و به دلیل توانمندی هایش، صابری آینده 

درخشانی برای او متصور است.

مهین ساعدی = حمیدرضا طاهرخانی 

جوان ترین!

ویژگی علوان زاده این است که جوان ترین 
بازیکن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر است و هنوز 

راه زیادی دارد تا خودی نشان بدهد. البته همین که 
در فهرست بازیکنان ذخیره برانکو قرار دارد و چند باری 
موفق به بازی شده، نشان می دهد که در آینده خبرهای 

خوب بیشتری درباره او خواهیم شنید. میرجانیان هم 
جوان ترین نویسنده ثابت زندگی سلام است و جویای 

نام. هرچند تا این جا توانسته در حد قابل قبولی، 
نظر صابری را جلب کند. حالا آخر و 

عاقبتش چه می شود، باید صبور 
بود!

مصطفی میرجانیان = احسان علوان زاده 

 آقای گلِ لج درآر!

بدون شک یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان پرسپولیس، 
مهدی طارمی است که با این تیم، 2 بار هم طعم شیرین آقای 

گلی را چشیده، هرچند خیلی ها معتقدند که اگر هافبک های 
خلاق پرسپولیس این قدر پاس های بی نظیر به او نمی دادند، هیچ 

گاه به این موفقیت ها دست نمی یافت. البته برانکو هم هوایش را 
دارد و هیچ گاه او را به خاطر خراب کردن موقعیت های بی شمار 
از ترکیب بیرون نگذاشته که بیشتر دلیلش روحیه لطیف طارمی 

است! صدارت هم، حساس ترین صفحه زندگی سلام را در 
دست دارد و برای خودش آقای گلی محسوب می شود و 

چندین بار هم ساز جدایی کوک کرده و به دنبال 
لژیونر شدن بوده ولی الان که این 

جاست!

آذر صدارت = مهدی طارمی 

 پرکار و بی حاشیه!
امیری می دود، عرق می ریزد، دریبل 

می زند، بازی اش چشم نواز است اما حتی 
یک بار دیده نشده که حاشیه ای درست کند، 

با فردی بد صحبت کند و ... . تصویرساز خلاق 
زندگی سلام که هر روز با کمیک هایش خنده 

را به لب تان می آورد، 10 برابر امیری پر 
تلاش و 100 برابر او بی حاشیه 

تر است!

سعید مرادی = وحید امیری 

 خوب اما کمتر مورد توجه!

مهاجم پرسپولیس در بازی هایی که در ترکیب 
بوده، توانمندی بالایش را نشان داده و شاید اگر سایه 

طارمی و منشأ بالای سرش نبود، شانس خیلی بیشتری 
برای دیده شدن و درخشیدن داشت. توانا هم نیروی با 

استعداد و توانمندی است که از بد حادثه کمتر مجال دیده 
شدن در زندگی سلام می یابد! هرچند اخیرا همچون علیپور 
که شانس بیشتری برای بازی کردن پیدا می کند، او هم کم 

و بیش صفحه نوجوان را می بندد و در صفحات دیگر هم 
نقش هایی دارد که به دیده شدنش کمک می کند. 

هرچند توانا خیلی دنبال دیده شدن نیست، 
همچون علیپور!

الهه توانا = علی علیپور 

 فوق مثبت اما!

شایان مصلح یکی از بازیکنان فوق مثبت و با اخلاق 

پرسپولیس است اما خیلی کم فرصت بازی به او می رسد. 

یک ویژگی دیگر مصلح این است که تلاش می کند تا کارهایش 

را به بهترین شکل انجام دهد به خصوص در زمان های ورود به زمین 

با آن پرش های بلندش! کاظمی ما هم همین طور است، شاید سالی 

یک بار دست به قلم شود یا یک کاری که به او سپرده می شود، به 

سرانجام برساند. البته کاظمی ما یک سری کارهای محتوایی 

و تحلیلی انجام می دهد که نتیجه اش آن قدرها دیده نمی 

شود بنابراین این حس وجود دارد که نیمکت نشین 

است  اما شاید در آینده صابری او را به 

ترکیب اصلی بیاورد!

احمد کاظمی = شایان مصلح 

 آچار فرانسه تیم!

مشخصه بارز »ماهینی« این است که در همه 
پست ها به کار گرفته می شود و کمتر دیده شده به 

موضوعی اعتراض کند، زیادی در شبکه های اجتماعی فعال 
است و یک بچه دارد که هر زمان سر تمرین نیست، در کنار اوست. 

»ناصر« علاوه بر مسئولیت کانال های زندگی سلام، کم و بیش 
مطلب هم می نویسد، شعر هم می گوید، نیازهای فتوشاپی زندگی 

سلام را هم پاسخ می دهد و یک جورهایی آچار فرانسه تیم است 
و وقتی در روزنامه نیست، به طور قطع کنار بچه اش هست و 

تلفنش هم خارج از دسترس! البته گاهی عصبانی می 
شود ولی تهش می گوید: »هرچی صابری بگه«، 

دقیقا مثل ماهینی که میگه: »هرچی 
برانکو بگه!«

ناصر رعیت نواز = حسین ماهینی 

 تعویضی خوش شانس!
ربیع خواه با مصدومیت کمال کامیابی نیا، 

خوش شانسی آورد و به ترکیب ثابت تیم اضافه شد. 
بازی های خوب او باعث شد تا حالا به عنوان رقیبی برای 

کمال به حساب بیاید اما همیشه هم بازی هایش بی نقص 
نیست و گاهی مثل دربی گذشته، صدای برانکو را در می آورد. 
حسینی هم با جدا شدن دبیر سابق صفحه خانواده و مشاوره، 

مسئول این صفحه شد و توانست به خوبی این مسئولیت را 
بر عهده بگیرد. البته یک تفاوت ربیع خواه با حسینی این 

است که اصلا اهل مصدوم شدن نیست اما حسینی، 
هر از چندگاهی با مصدومیت دست و پنجه 

نرم می کند!

نیره حسینی = محسن ربیع خواه 


